
 

 

 

 

 

 

 *پرسش از معنای زندگی
 

 **کِلِمْکِه. د. ا: نوشته

       0وی تبارهدایت عل: ترجمه

 چکیده
پردازد و ایـن موضـوع   نویسنده ابتدا با نقل مطالبی از تولستوی و کامو به ضرورت بحث از معنای زندگی می

بخشی از اهمیت و فوریت موضوع به ایـن  . داندرا نه تنها برای فیلسوفان بلکه برای هر فردی مهم و فوری می

گیری در مورد آنها بستگی به پاسخی دارد که بـه  و تصمیم های دیگر زندگیدلیل است که بسیاری از جنبه

-سه معنا برای این پرسـش ککـر مـی   . اما این پرسش معنای واحدی ندارد. دهیمپرسش از معنای زندگی می

از سوی دیگر، در پاسخ بـه پرسـش از معنـای زنـدگی سـه      . شود که گرچه از هم متمایزند اما با هم مرتبطند

های خاصی ماننـد کمـال مطلـ     در رویکرد اول، ایمان به خدایی که از ویژگی. اردرویکرد متفاوت وجود د

در رویکرد دوم، خـدایی وجـود نـدارد و از ایـن رو     . دهدبرخوردار است به زندگی معنا، هدف و ارزش می

ه در رویکـرد سـوم، ب ـ  . زندگی معنای عینی یا فراطبیعی ندارد و معنای زندگی را باید در امـور طبیعـی یافـت   

معناسـت  برخی معتقدند که این پرسش از لحاظ معرفتـی بـی  . شودخود پرسش از معنای زندگی پرداخته می

نویسنده در پایان به موضع خود در خصوص معنـای زنـدگی،   . داننداما برخی دیگر آن را معقول و بامعنا می

 .کندگیرد، اشاره میکه در رویکرد دوم قرار می
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دهد از اینکـه چگونـه هنگـامی کـه     ، گزارشی می«اعتراف یک»تولستوی در اثرش، 

ایش قرار داشت، از این اعتقـاد کـه زنـدگی    پنجاه سالش بود و در اوج زندگی حرفه

 :معناست عمیقاً اندوهگین شدبی
پنج سال پیش چیزی بسیار عجیب شروع به روی دادن در من کرد؛ من با لحظـاتی  . . . . 

دانسـتم چگونـه   وقف زندگی از پا درآمدم، گـویی نمـی  در ابتدا از سردرگمی و سپس ت

امـا ایـن   . زندگی کنم یا چه کاری انجـام دهـم، و خـودم را گـم کـردم و افسـرده شـدم       

تـر و  سـپس آن لحظـات سـردرگمی بـیش    . گذشت و مانند گذشته به زندگی ادامه دادم

ر هـای زنـدگی همـواره د   ایـن توقـف  . تر و همواره به یک شکل واحد تکـرار شـد  بیش

 «چرا؟ خُب، بعدش چی؟»: شدندپرسش واحدی ظاهر می

رسـید  به نظرم می. های صرفاً بیهوده و نامناسبی هستندکردم آنها پرسشابتدا فکر می

که موضوع کاملاً معلوم است و اگر اصلاً بخواهم خودم را مشـغول راه حـل آنهـا کـنم     

به آنهـا بپـردازم، امـا اگـر     و اینکه اکنون وقت ندارم  -کار زیادی از من نخواهد گرفت 

هـا شـروع کردنـد بـه     اما پرسش. های درست را بیابمبخواهم این کار را بکنم باید پاسخ

تـری  تـر و بـیش  ها با سماجت بـیش تر تکرار کنند، پاسختر و بیشاینکه خودشان را بیش

هـایی کـه روی محـل    ها، بدون هیچ پاسـخی، ماننـد نقطـه   شدند، و این پرسشمطالبه می

 . . . .شدندآیند در لکة سیاهی ضخیم میاحدی فرود میو

بودم از دست رفته است و هیچ بنیانی نـدارم کـه    احساس کردم آنچه رویش ایستاده

کردم دیگـر وجـود نـدارد و چیـزی نـدارم      رویش بایستم، و آنچه بر مبنایش زندگی می

 . . . .که بر مبنایش زندگی کنم

خواهـد بدانـد   ه را که علم با سـماجتِ بسـیار مـی   خُب، من همة آنچ»به خودم گفتم 

 . . . .«دانم، اما هیچ پاسخی به پرسش از معنای زندگی وجود نداردمی

کم برخی از لحظـات را داشـته کـه     شاید تقریباً هر فردِ بااحساس و فکوری دست

هـا بـه   شاید این تجربه. اش ایجاد شده است های مشابهی در زندگی ها و پرسشترس

بـدون تردیـد   . اندآفرین بودهباشند اما با این حال مشکل تجربة تولستوی نبودهشدتِ 
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معنای زندگی چیست؟ آیا اصـلاً معنـایی وجـود    : تقریباً هر کسی زمانی پرسیده است

دارد؟ کل زندگی دربارة چیست؟ هدف کل زندگی چیست؟ بنابراین بدیهی به نظـر  

همچنـین ایـن   . هاسـت  ترین پرسـش  رسد که پرسش از معنای زندگی یکی از مهم می

 .پرسش نه فقط برای فیلسوفان بلکه برای همة اشخاص مهم است

. است  ترین پرسش کم یک نویسنده اظهار کرده است که این پرسش فوری دست

 :نویسد می افسانة سیسوفوسکامو در 
 داوری. اسـت  خودکشـی  آن و دارد، وجـود  جـدی  راسـتی  بـه  فلسـفیِ  مسـئلة  یک فقط

بنیـادین   پرسـش  بـه  گفـتن  پاسـخ  بـا  معادل نه یا دارد زیستن ارزش زندگی اینکه دربارة

های دیگر ـ آیا جهان سه بعد دارد یا نه، آیا کهن نه مقولـه دارد    همة پرسش. فلسفه است

بـه پرسـش   ]اینها بـازی هسـتند؛ انسـان بایـد ابتـدا      . شوند یا دوازده مقوله ـ بعداً مطرح می 

 . . . .پاسخ دهد[ بنیادین

تـر اسـت،    اگر از خود بپرسم چگونه داوری کنم که این پرسش از آن پرسش فوری

مـن  . کنـد  کند داوری می دهم که انسان به وسیلة اعمالی که پرسش ایجاب می پاسخ می

. بمیـرد [ در اثبات وجود خـدا ] (0)شناختیام که برای استدلال هستیهرگز کسی را ندیده

همـی معتقـد بـود، بـه محـک اینکـه آن حقیقـت        گالیله، کـه بـه حقیقـت علمـی بسـیار م     

بـه یـک معنـای    . اش را به خطر انداخت بـا نهایـت سـهولت از آن دسـت کشـید      زندگی

هـیچ فرقـی   . آن حقیقـت ارزش چوبـة مـرگ را نداشـت    . خاص، او کـار درسـتی کـرد   

در حقیقـت، ایـن   . گردد یا خورشید بـه دور زمـین   کند که زمین به دور خورشید مینمی

میرنـد زیـرا داوری    بیـنم کـه مـی    هـای زیـادی را مـی    اما من انسـان . ده استپرسشی بیهو

بیـنم کـه بـه نحـوی      مـن افـراد دیگـری را مـی    . کنند که زندگی ارزش زیستن نـدارد  می

دهـد کشـته    نما برای عقاید یا توهماتی که به آنان دلیلی برای زندگی کردن مـی  متناقک

شـود دلیلـی عـالی بـرای مـردن نیـز        ه میآنچه دلیلی برای زندگی کردن دانست)شوند  می

 .است  ترین پرسش گیرم که معنای زندگی فوری بنابراین، نتیجه می(. هست



 0011، پاییز و زمستان 5دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال سوم، شماره /  8

 

یا یکی   ترین پرسش بندی کنیم ـ به عنوان فوری ما به هر نحوی این پرسش را رتبه

یـابیم کـه سـزاوار توجـه جـدی       ها ـ اکثر ما آن را پرسشـی مـی     ترین پرسش از فوری

شود که این پرسش با بسیاری از  از فوریت آن از این واقعیت ناشی می بخشی. ماست

. های دیگر که در زنـدگی روزانـة مـا در برابرمـان قـرار دارنـد مـرتبط اسـت         پرسش

هـای اخلاقـی و    هایی که در مـورد شـغل، وقـت فرا ـت، دوراهـی     بسیاری از تصمیم

پرسش از معنای زندگی گیریم، وابسته است به اینکه چگونه به  دیگر می هایوعموض

 .دهیم پاسخ می

کوشـم تـا برخـی از آنهـا را     مـی . اما این پرسش ممکن است چند معنا داشته باشد

: ممکن است به یکی از معانی زیر باشد« معنای زندگی چیست؟»پرسش . متمایز کنم

چرا عالم وجود دارد؟ چرا چیزی وجـود دارد بـه جـای آنکـه هـیچ چیـز وجـود        ( 0)

( به طور کلـی )ها  چرا انسان( 7)آیا طرحی برای کل عالم وجود دارد؟  نداشته باشد؟

وجود دارند؟ آیا آنان برای هدفی وجود دارند؟ اگر چنین است، آن هدف چیسـت؟  

وجود دارم؟ آیا من برای هدفی وجود دارم؟ اگـر چنـین اسـت، چگونـه      منچرا ( 0)

تواند معنـا یـا   گی میباید دریابم که آن هدف چیست؟ اگر چنین نیست، چگونه زند

 ارزشی داشته باشد؟

از . آنها آشکارا مرتبطند. های دقیقاً متمایزی هستند خواهم بگویم اینها پرسش نمی

ای تفسـیر کنـیم    را به نحو گسترده« معنای زندگی چیست؟»توانیم پرسش  این رو، می

ام چنین کاری، در انج. ها را دربرگیرد تا بتواند یکی یا دو تا یا هر سه تای این پرسش

احتمالاً اکثر کسانی که عمیقـاً بـا ایـن پرسـش     . کنیم ما از استعمال متداول پیروی می

امـا افـراد دیگـری    . کننـد  تفسیر مـی ( 0)سروکار دارند آن را عمدتاً بر حسب پرسش 

. گنجاننـد مـی ( 0)یـا هـر دو را در کنـار پرسـش     ( 7)یـا  ( 0)وجود دارند که پرسـش  

بـه مشـخک کـردن یکـی از ایـن تفاسـیر بـه عنـوان تفسـیر          همچنین لازم نیسـت کـه   
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کنیم که همة آنها هنگامی که انسان دربارة معنای بپردازیم، بلکه تصدی  می« درست»

 .کند ا لب دخالت دارند زندگی پرسش می

هـای ممکـن بـه پرسـش از معنـای زنـدگی رویکردهـا یـا          ما در پرداختن به پاسخ

 :یابیم های متفاوتی را می دیدگاه

 (7)پاسخ خداپرستانه. 0

 بدیل  یرخداپرستانه . 7

 دهد رویکردی که معناداری پرسش را مورد پرسش قرار می. 0

از ایـن   0و  7، 0های  هایی که به ترتیب در بخش این سه رویکرد متفاوت در متن

شاید خلاصة مختصـری از هـر یـک در اینجـا     . اند شوند، معرفی شده کتاب یافت می

 .مطلوب باشد

بر اساس پاسخ خداپرستانه، معنای زندگی در وجود یک خـدا ـ موجـودی بـه     . 0

توان، که متعالی از عـالم طبیعـی اسـت امـا عـالم را خلـ        اعلی درجه خیرخواه و همه

و به او هدفی از پیش مقدر شده داده است  (0)کرده و انسان را به صورت خود ساخته

کم بدون ایمـان بـه خـدا،     ، یا دستدر این دیدگاه، بدون وجود خدا. شود ـ یافت می

توان آثار مشکل می. زندگی هیچ معنا یا هدفی ندارد و از این رو ارزش زیستن ندارد

از این موضع به صـراحت دفـاع شـده     فلسفیزیادی را یافت که در آنها از دیدگاهی 

ای بـه آن معتقدنـد و    اما این پاسخی است کـه مممنـان دینـی بـه نحـو گسـترده      . باشد

بـرای ایمـان دینـی    ( یا بخشـی از مبنـا  )ر است که در بسیاری از موارد یک مبنا آشکا

از این کتاب یافت  0های دیگری که در بخش  تولستوی، مقالهاعتراف جدا از . است

 .کنندشوند دفاع مستقیم الهیاتی و وجودی از این دیدگاه عرضه میمی

کنـد کـه معنـای     عـا را رد مـی  ایـن اد ( یـا اومانیسـتی  )البته بدیل  یرخداپرستانه . 7

بر اساس ایـن بـدیل، از آنجـا کـه هـیچ دلیـل       . زندگی وابسته به وجود یک خداست

خوبی برای باور به وجود یک خدای متعالی وجود ندارد، هـیچ دلیـل خـوبی وجـود     
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یعنـی معنـایی کـه وابسـته بـه       –دارد  0ندارد که باور کنیم زندگی معنا یا هدفی عینی

م طبیعی است؛ بلکه معنای زندگی، اگر معنایی وجود داشته باشد، چیزی بیرون از عال

کنند  برخی از طرفداران این دیدگاه در ادامه ادعا می. باید در عالم طبیعی یافت شود

معنای عینی معنا دارد،  یککه هیچ دلیل خوبی وجود ندارد که فکر کنیم زندگی به 

تواند بـه یـک معنـای     ا این حال میاما دلیل خوبی وجود دارد که باور کنیم زندگی ب

به عبارت دیگر، بر عهدة هر فردی است که معنای خودش . معنا داشته باشد 7شخصی

دفاعی از این موضع در مقالة . را با آگاهی و فعالیت خلاق خویش ایجاد یا خل  کند

 .شود از این کتاب یافت می 7های دیگر در بخش  خود گردآورنده و در مقاله

بـر اسـاس ایـن    . سومی نیـز بـه پرسـش از معنـای زنـدگی وجـود دارد       رویکرد. 0

وقتـی در  . کم مـبهم اسـت  عجیب یا دست« معنای زندگی چیست؟»پرسش  رویکرد،

پرسیم در حـال پرسـیدن چـه نـوع پرسشـی هسـتیم؟ افـرادی        مورد معنای زندگی می

« ارزش»و « هـدف »، «معنـا »هـایی ماننـد    کنند با تحلیل کلمـه  وجود دارند که فکر می

امـا افـراد   . معناسـت شود که پرسش از معنای زندگی به لحـاظ معرفتـی بـی    معلوم می

از نظـر آنـان از   . کننـد  دیگری هستند که این ادعا را رد و دیدگاه مقابل را اتخاک مـی 

دهنـد   تر دربارة معنای زندگی را شکل میهای گوناگونی که پرسش گسترده پرسش

هـای   جنبه. سازد نها را معقول و به لحاظ معرفتی بامعنا توان تفسیری ارائه داد که آ می

این کتاب  0های بخش اندازهای گوناگون به آن در مقاله مختلف این موضع و چشم

 .ارائه شده است

توان بـه   دیدگاه من این است که پرسش از معنای زندگی بامعنا و مهم است و می

خداپرسـتانه یـا مابعـدالطبیعی     من باور دارم که پاسخ بـر هـیچ فـر    . آن پاسخی داد

: زنـدگی بـدون توسـل   »ام  از آنجا که دفاع مـن از ایـن موضـع در مقالـه    . مبتنی نیست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. objective                                                                   

2. subjective 
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، که در این کتاب مندرج است، داده شده است آنچه را «ای مثبت برای زندگی فلسفه

ای کـه   آورید کـه در قطعـه  به یاد می: گویمینکه میکنم جز ا ام تکرار نمی آنجا گفته

 زیسـتن  ارزش زنـدگی  اینکـه  دربـارة  داوری»کند که  بالا نقل شد کامو اظهار می در

پاسـخی کـه بـه ایـن     « .بنیادین فلسـفه اسـت   پرسش به گفتن پاسخ با معادل نه یا دارد

ام این است که هیچ قاعده یا دسـتورالعمل یـا شـعاری وجـود نـدارد کـه       پرسش داده

مـا مـن بـاور دارم کـه زنـدگی      تضمین کند زندگی ارزش زیسـتن خواهـد داشـت؛ ا   

میـرم امـا در ایـن فاصـله      مـن بـاور دارم کـه مـی    . تواند ارزش زیستن داشـته باشـد   می

توانم معنا و هدف راستینی در زندگی پیـدا کـنم کـه باعـث شـود زنـدگی ارزش        می

 .زیستن داشته باشد

ونـه  اما اگر زندگی باید به پایان برسـد چگ : کنند کسانی وجود دارند که انتقاد می

تواند معنا یا ارج یا ارزش داشته باشد؟ سر کارل پوپر بهترین پاسخی را که مـن از   می

کسانی وجود دارنـد کـه فکـر    : نویسداو می. آن اطلاع دارم به این پرسش داده است

یابنـد کـه اسـتدلال    آنان درنمی. رسد ارزش است زیرا به پایان می کنند زندگی بی می

اگر هیچ پایانی برای زندگی نباشـد، زنـدگی هـیچ    : شودتواند مطرح  معکوس نیز می

ای، خطرِ همواره حاضرِ از دست دادن زندگی اسـت   ارزشی نخواهد داشت؛ تا اندازه

 .کند تا ارزش زندگی به ما ثابت شود که کمک می
 منابع
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 هانوشتپی
 .(ها افزودة مترجم استنوشتپی)

 :این مقاله ترجمة مقدمة کتاب زیر است* 
Klemke, E. D. & Cahn, Steven. eds. (2017). The Meaning of Life: A Reader. (4th Edition). New 
York: Oxford University Press. pp.1-4.  

 7115و ویـرایش سـوم در سـال     7111در سال ویرایش دوم  0350ویرایش اول این کتاب در سال 

دو ویرایش اول توسط کلمکه انجام شـد امـا دو ویـرایش بعـدی را، کـه پـس از       . منتشر شده است

 .مرگ کلمکه منتشر شدند، استیون کان انجام داده است

 **E. D. Klemke  ــل کلمکــه ــر دانی ــت مینســوتا، در   ( 0371-7111)؛ اِلمِ ــل، ایال در شــهر ســنت پ

دوران کودکی او عاری از مهر و محبت والدین و همراه . ای از مهاجران آلمانی به دنیا آمدخانواده

    او که از دبیرستان نفرت داشت مایـل نبـود وارد دانشـگاه شـود زیـرا تصـور       . با بددهنی پدرش بود

د اما پـس از آنکـه بـه توصـیة معلـم پیـانوی خـود وار       . کرد محیط آنجا نیز مانند دبیرستان استمی

دانشگاه هَمْلاین در زادگاهش شد میلش به تحصیل شکوفا شد و ظرف یـک هفتـه بـه ایـن نتیجـه      

مدرک کارشناسی خـود را در   0381کلمکه در سال . رسید که در آینده استاد دانشگاه خواهد شد

دو رشتة فلسفه و زبان انگلیسی دریافت کرد و برای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه مینسوتا و سپس 

 0383تـا   0387او از سال . از این دانشگاه دکترای فلسفه گرفت 0311وسترن رفت و در سال ثنور

در دانشــگاه  0370تــا  0310در دانشــگاه دپــاو، از ســال  0310تــا  0383در کــالج کِنــدال، از ســال 

 ـ  0337تا هنگام بازنشستگی در سـال   0370روزولت و از سال  وا بـه تـدریس فلسـفه    در دانشـگاه آی 

 70ای خـود  او در طـول عمـر حرفـه   . ها دریافـت کـرد  ت و جوایز متعددی را از این دانشگاهپرداخ

کلمکـه بـه همـة انـواع     . را داشـت  (editor)کتاب منتشر کرد کـه در اکثـر آنهـا نقـش گردآورنـده      

هـای گونـاگون، از جملـه    مند بود و همچنـین بـه ورزش  موسیقی، به ویژه موسیقی باخ، بسیار علاقه

او مبـتلا بـه اخـتلال گوارشـی مـادرزادی بـود کـه بـا         . پرداخـت گلایدر و کوهنوردی، میپرواز با 

شد و به همین دلیل در طول زندگی زمان زیادی را روی تخـت بیمارسـتان   تر میافزایش سن وخیم

های مورد توجه او فلسفة دین بود و در این زمینه اعتقاد داشت که تنها راه یکی از موضوع. گذراند

 .ینکه با اطمینان بدانیم خدا وجود دارد این است که بمیریم و با او ملاقات کنیمبرای ا

0 .ontological argument کنندها برای اثبات وجود خدا را معمولاً به چهار دسته تقسیم میاستدلال؛ :

ین را، که کانت به ا شناختیاستدلال هستی. شناختی و اخلاقیشناختی،  ایتشناختی، کیهانهستی
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تـر از   از نظر او خدا موجودی است که چیزی بزرگ. اسم نامید، اولین بار قدیس آنسلم مطرح کرد

چنین موجودی باید وجود خارجی هـم داشـته باشـد زیـرا در  یـر ایـن       . توان تصور کرد آن را نمی

تر از موجود مذکور است، یعنی موجودی که  کنیم که بزرگ ورتوانیم موجودی را تص صورت می

بـدین ترتیـب معلـوم    . توان تصـور کـرد و در خـارج هـم وجـود دارد     تر از آن را نمی ی بزرگچیز

بنابراین موجودی که . ترین موجود نیست و این تناقک است ترین موجود بزرگ شود که بزرگ می

در . یعنی خدا، باید در عالم خارج وجود داشته باشد رد،توان تصور ک تر از آن را نمی چیزی بزرگ

م، دکارت تقریـر جدیـدی   در قرن هفده. مان راهبی به نام گونیلو از این استدلال انتقاد کردهمان ز

قـدیس تومـاس، گاسـندی،    . کار بردند نیتس نیز با تغییراتی آن را بهداد و اسپینوزا و لایب ائهاز آن ار

 در قــرن بیســتم، فیلســوفانی همچــون چــارلز. هیــوم، کانــت و راســل از دیگــر منتقــدان آن هســتند 

 ئهوجهات تقریرهای جدیدی از آن اراورن، نورمن مالکوم و الوین پلنتینگا بر اساس منط  مسههارت

  .اند داده

7 .theistic از واژة یونانى ؛theos است گرفته شده« خدا»معناى   به .theism    در معنای خـاص متـرادف

دیگر دارای پـنج صـفت    است و به معنای اعتقاد به خدایی است که در کنار صفات monotheismبا 

وحدت، تشخک، تعـالی در عـین حلـول، کمـال مطلـ ، خلـ  و حفـ         : اصلی است که عبارتند از

 .یهودیت، مسیحیت و اسلام نمایندگان اصلی این رویکرد هستند. جهان

0 .in his image و خدا گفت آدم را به صورتمان »در کتاب مقدس آمده است ؛(our image)   و مواف

بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و حیوانات و بـر تمـامی زمـین و     (our likeness)شبیهمان 

« پـس خـدا آدم را بـه صـورت خـود آفریـد      . خزنـد حکومـت کنـد    همة خزندگانی که بر زمین می

گوینـد انسـان    متکلمان مسـیحی بـا اسـتناد بـه ایـن آیـات مـی       (. 77و  71پیدایش، باب اول، آیات )

از نظـر متکلمـان کاتولیـک صـورت     . اسـت  (Similitudo Dei)و شبیه خدا  (Imago Dei)صورت خدا 

ولـی  . الهی انسان در جریان گناه نخستین و هبوط آدم وضوح خود را از دست داد اما از بین نرفـت 

در . آورد شباهت انسان به خدا از بین رفت و انسان فقط با  سل تعمید آن را دوبـاره بـه دسـت مـی    

ت الهی انسان عبارت از چیست آراء گوناگونی بیان شده است که از آن میان خصوص اینکه صور

متکلمـان پروتسـتان بـر تـ ثیر     . توان به اختیار، عقل، بساطت نفس و فناناپذیری نفس اشاره کـرد  می

ت معتقـد اسـت کـه گنـاه     کـارل بـارْ  . کننـد  تر ت کید مـی مخرب هبوط در صورت الهی انسان بیش

سان به طور کامل صورت الهی خویش را از دست بدهد اما امیل برونـر نظـر   نخستین باعث شد تا ان

 formal)و صورت صوری  (material image)داند و با تمایز نهادن میان صورت مادی  او را افراطی می
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image) گوید انسان در جریان هبوط، صورت مادی خود را از دست داد ولی صورت صوری را  می

نیز معتقد بود که به ر م گناه نخستین هنوز بخشی از صورت الهی در انسان ژان کالوَن . حف  کرد

تـوان مشـاهده    عبارت آخر از آیات مذکور را به عینه در احادیث اسلامی هم مـی . باقی مانده است

 « .انَّ اللهَ خَلَ َ آدمَ علی صورَتِه»».: کرد

 


